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 بدهی ۲٫۵ میلیاردی افغانستان به ایران
جواد میردار حریجانی با بیان اینکه در ســه ســال گذشته 
ایران زیر ۶۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه هیرمند دریافت 
کرده اســت، توضیح می دهد که «در ســال آبــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 
تنها ۳۲ میلیون مترمکعب آب به ایران رســید. در ســال آبی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ حــدود ۲۷ میلیــون مترمکعب و در ســال ۱۴۰۲-
۱۴۰۱ حــدود ۷۰۰ هزار مترمکعــب. درحالی که طبق معاهده 
آبی ایران و افغانســتان در سال ۱۳۵۱، سالانه باید ۸۲۰ میلیون 
مترمکعب حقابه از رودخانه هیرمند به ایران پرداخت شــود. 
در سه سال گذشته مجموعا افغانســتان باید دومیلیارد و ۴۶۰ 
میلیــون مترمکعــب آب به ایــران می داد؛ اما براســاس آمار 
غیررسمی مجموع آب پرداخت شده زیر ۶۰ میلیون مترمکعب 
بوده، در نتیجه طرف افغانســتان به مفــاد معاهده آبی پایبند 

نبوده است».
 انتقال آب به زاهدان؛ انتقاد یک کارشناس افغانستان

در روزهــای گذشــته طــرف افغانســتان هم ایــران را به 
بدعهدی متهم کرده و اینکه در بعضی ســال ها خیلی بیشــتر 
از ســهمش، آب از هیرمند دریافت کــرده، بدون اینکه مبلغی 
بابت آن پرداخت کرده باشــد. از ســوی دیگر به تازگی «نجیب 
آقافهیم وزیر دولت اشــرف غنــی» از زیاده خواهی دولتمردان 
ایران در موضوع حقابه هیرمنــد در دوران کاری خود انتقاد و 

از منحرف کردن جریان آب هیرمند به ســمت زاهدان از طرف 
دولــت ایران گلایه کــرد؛ اقدامی که مانــع ورود آب به تالاب 
هامون ایران و باعث خشــکی آن شــده است. او دلیل خشکی 
تــالاب هامــون را ذخیره کــردن آب ورودی از افغانســتان در 
چاه  نیمه های زابل دانســت. چاه نیمه ها، چالــه یا گودال هایی 
اســت که حقابه ایران از طریــق کانال هایی داخل آن ریخته و 

برای مصرف سالانه سیستان ذخیره می شود.
 ظرفیت چاه نیمه های زابل

با توجه به این انتقاد، ســؤال مهم آن اســت که بر اســاس 
قرارداد آبی ایران و افغانستان در دوره پهلوی دوم، ایران ۸۲۰ 
میلیــون مترمکعب حقابه توافقــی را باید صرف چه کارهایی 
کنــد؟ رئیس پژوهشــکده تالاب هامــون تأکیــد دارد که «در 
عهدنامه کاملا مشخص شــده که این ۸۲۰ میلیون مترمکعب 
برای شرب و معیشت مردم منطقه سیستان است. متأسفانه در 
این قرارداد هیچ ســهمی به طور جداگانه برای محیط زیست 

یعنی تالاب هامون در نظر گرفته نشده است».
میــردار بــا اشــاره بــه اینکــه چاه نیمه های زابــل حدود 
یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیــت دارد، می گوید: 
«اگر ایــن چاه نیمه ها نبودنــد، منطقه سیســتان خیلی زودتر 
خالی از ســکنه شــده بود. آبی که از هیرمند وارد ایران شده، 
در این چاه نیمه ها ذخیره و از طریق لوله کشــی، آب آشامیدنی 

و کشاورزی مورد نیاز برای مردم سیستان را تأمین می کند».
 ۷۰ میلیون شرب، مابقی برای کشاورزی؛ سهم هامون چقدر 

است؟
مردم سیســتان شدیدا نگران بی آبی هســتند. در چند سال 
گذشــته چند بار در مجلس شــورای اســلامی و دولت درباره 
راه حل جایگزین برای تأمین نیاز شــرب و کشاورزی شهروندان 
سیســتان و ضرورت عدم وابســتگی این منطقه به آب ورودی 
از افغانســتان اشاره شده؛ اما راه به جایی نبرده است. نیاز آبی 
سیســتان چقدر است؟ رئیس پژوهشــکده تالاب هامون پاسخ 
می دهد که «تقریبا نیاز شرب سیستان سالانه حدود ۲۰ میلیون 
مترمکعب است. ۵۰ میلیون مترمکعب هم برای شرب زاهدان 
منتقل می شود. مابقی هم به مصرف کشاورزی می رسد. ضمن 
اینکه طبق آمار غیررســمی ســالانه حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون 

مترمکعب هم در چاه نیمه ها تبخیر و هدر می شود».
 هامون برای احیا چقدر آب می خواهد؟

با این اوصاف واضح اســت که اگر طرف افغانستان هم به 
معاهده پایبند باشــد و ۸۲۰ میلیون مترمکعــب آب را بدهد، 
بــا توجه بــه ظرفیــت ۱٫۵ میلیــاردی چاه نیمه هــا آبی برای 
تالاب هامون باقی نمی ماند. این در حالی اســت که بر اســاس 
مطالعات پژوهشــکده هامون در سال هایی که بارندگی نرمال 
باشد، هامون صابری و هامون هیرمند برای زنده شدن به شش 

میلیــارد مترمکعب آب نیــاز دارند و در ســال های کم بارش، 
حداقل دو میلیارد مترمکعب نیــاز آبی این دو بخش از تالاب 

هامون است.
در روزهای گذشــته تعدادی از کارشناسان افغانستان اشاره 
می کنند که در بعضی ســال ها ایران بیشتر از حقابه قانونی اش 
از هیرمند آب گرفته؛ چون در افغانســتان امکانی برای کنترل 
کامل جریان آب هیرمند یا حتی ســیلاب های این حوضه آبریز 
وجود نداشــته اســت. رئیس پژوهشــکده تــالاب بین المللی 
هامــون در این باره با بیان اینکــه در معاهده آبی ۱۳۵۱ به تأثیر 
سیلاب در افزایش سهم آبی ایران از رودخانه هیرمند اشاره ای 
نشده اســت، می گوید: «در قرارداد بین ایران و افغانستان تنها 
اشاره شده که در ســال های آبی نرمال، ایران باید ۸۲۰ میلیون 
مترمکعب آب دریافت کند و درباره دریافت مقدار آب بیشــتر 
افغانســتان حق تصمیم گیری دارد؛ اما شاهدیم که افغانستان 
از دادن همیــن ۸۲۰ میلیون مترمکعب هم در برخی ســال ها 
اجتناب کرده و انکار نمی کنم که در بعضی ســال ها هم بیشتر 
از ایــن مقدار، آب وارد ایران شــده؛ چون امــکان کنترل آن را 
نداشــتند. باوجود ایــن باید دقت کنیم کــه در معاهده آبی دو 
کشــور، دقیقا اشاره شــده که ایران ســالانه باید ۸۲۰ میلیون 
دریافت کند؛ یعنی اگر در یک ســال افغانســتان هزار میلیارد 
مترمکعب آب هم داد، به این معنا نیســت که ســال بعد باید 

از آن ۸۲۰ میلیون مترمکعــب کم کند. در قرارداد حتی میزان 
پرداخــت حقابه ایران از هیرمند با ذکر ماه های ســال نوشــته 
شــده و این به آن معنا نیســت که اگر یک ماه بیشــتر آب داد 
مــاه بعد آب ندهد». ایران حقابــه اش از هلمند را می خواهد؛ 
اما افغانســتان اعلام کرده که به دلیل خشکســالی و کاهش 
بارندگی امــکان دادن حقابه را ندارد. اگر آب به ایران نرســد، 
علاوه بر شــهروندان سیستان در ایران، به دلیل احتمال خیزش 
گرد و خاک از تالاب خشــک هامون مردم هر دو کشــور متضرر 
خواهند شــد. فراموش نکنید؛ هامون گرچه سه تکه است؛ اما 
اگر آب برسد، یک تالاب یکپارچه می شود. بخش اعظم هامون 
پوزک در خاک افغانســتان، هامون صابری روی مرز مشترک دو 
کشــور و هامون هلمند یا هیرمند در خاک ایران واقع شده؛ اما 
در ســال های پرآبی اینها به هم متصل می شدند و وقتی از بالا 
نگاه می کردی، انگار هامون مرز سیاســی ایران و افغانستان را 
به شــوخی گرفته و دو کشــور را به جزءهایی از یک کل بزرگ 

تبدیل کرده بود.
در روزهای گذشــته مقامــات جمهوری اســلامی ایران و 
طالبان افغانســتان با زبان غیرمرســوم با یکدیگر سخن گفتند. 
زبانی که شاید مورد تأیید متخصصان دیپلماسی و کارشناسان 
آب نباشد. به نظر می رســد مذاکره و توافق تنها راه برون رفت 

از اختلاف کنونی است. 

چنــدی پیش کلیپ کوتاه تبلیغاتی در فضای مجازی پخش شــد که ایران زیبا 
را بــه تصویر می کشــید. غرورانگیز بود وقتی صحنه های زیبــای طبیعت و تاریخ 
این ســرزمین، یک به یک نمایش داده می شــد و می نوشــت اینجا استرالیا نیست، 
مغولســتان نیست، ویتنام نیست، نروژ نیســت، ترکیه نیست، یونان نیست و... بله، 

آنجا سرزمین تاریخی ایران بود.
ســرزمین غرورانگیزی که طبیعتش، جهان را در خود جای داده است؛ از سرما 
و مناطق سبز کوهستانی تا خشکی کویر و صحرا و گرمای شرجی؛ از تاریخ به جای 

مانده از هزاره ها تا امروز.
گردشگری متأسفانه در ایران زیبا سهمی ندارد. گردشگری به فراموشی سپرده 
شده و آنچنان که باید هتل داری و ساخت اقامتگاه در ایران رشد و توسعه نداشته 
است. اکثر هتل های بزرگ و پنج ستاره این سرزمین پهناور و همه رنگ، فرسوده و از 
گذشــته دور به  جای مانده اند؛ هم در جنوب ایران، هم در شمال با آن همه قدرت 

گردشگرپذیری و زیبایی.
گردشــگری را باید به صورت صنعــت دید؛ این را همه می داننــد اما به لوازم 
و نیازهــای آن پایبند نیســتند. گردشــگری ایران نیازمند تغییری شــگرف اســت. 
توســعه GDP از طریق گردشــگری یکی از ایده های نوین اقتصاد ایران است. در 
آخرین بررســی های صورت گرفته، این صنعت را در رتبه سوم صنایع بزرگ بر پایه 
صادرات قرار داده اند. گردشــگری ترکیبی از صنایع مختلف است و تنها در اقامت 
و حمل و نقل خلاصه نمی شــود. صنایع غذایی، صنایــع خدماتی مختلف و حتی 
بدنه های تجاری مختلف (مثل بازارهای سنتی) همگی از گردشگری بهره می برند 

و گردشگری می تواند موتوری قابل  اتکا و پایدار برای اقتصاد یک کشور باشد.
کشــورهای بزرگ و همســایه ایران همه برای صنعت گردشگری خود برنامه 
دارند کشــورهایی که در مقابل داشــته های ایــران بزرگ ما هیــچ ندارند، اما در 
صنعــت گردشــگری همه چیــز دارند. عربســتان، ترکیــه، امارات، ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان همه بر روی صنعت گردشــگری با بیش از ۲۰ میلیون مسافر 
ســرمایه گذاری کرده اند. ایران نه تنها برای گردشــگران جذاب اســت، بلکه دلایل 
دیگری نیز برای گردشــگران وجود دارد که آن را به دیگر کشــورها ترجیح دهند. 
آنجایی که ما گمان می کنیم پاشنه آشیل ماست، اتفاقا دست برتر است؛ پایه پولی 

پایین یا ضعیف.
اگر یک مدیر واقعا مدیریت بداند، باید تهدید را به فرصت تبدیل کند. پایه پولی 
ضعیف باعث می شــود  ایران نسبت به امارات، عربستان و ترکیه مقصدی ارزان تر 
باشد و برای یک گردشــگر چه چیزی جذاب تر از ارزانی سفر پیدا می شود؟ هزینه 
ســفر به ایران و خرج کردن ریال بســیار به صرفه تر از ســفر به کشورهای همسایه 
اســت و اگر به توریسم به چشم یک صنعت نگریسته شود، صدالبته آنچه دیگران 

فکر می کنند پاشنه آشیل ماست، قدرت ما می شود و ورق برمی گردد.
پس نگاه کردن به صنعت توریســم می تواند تهدیدات ما را فرصت محور کند و 

این نگاه لزوما نباید به مسافران خارج از کشور باشد. بسیاری از ایرانیان هستند که 
با صرف هزینه های کلان، عازم دیگر کشــورها می شوند تا تنها لختی بیاسایند و آیا 
این آسایش در ایران فراهم نیست؟ اگر از زیبایی طبیعت و تنوع آن بگوییم، فراهم 
اســت، اما آنچه نیســت هتل ها و اقامتگاه های مناســب با تفریحگاه های جذاب 
است. ما به  اندازه کافی در جنوب و به ویژه در شمال کشور هتل های بزرگ مناسب 
با بندرهای تفریحــی (مارینا) نداریم. البته جزیره ســحرانگیز کیش و تا اندازه ای 
قشــم بار این کمبود را به دوش کشــیده اند، اما شــمال زیبای ایران فاقد مارینا و 

هتل های بزرگ و لوکس است.
نوار شــمالی ایران را اســتان های ســاحلی دریای خزر دربر گرفته اند و رشت، 
لاهیجان، گلســتان، چالوس، نوشــهر، نمک آبــرود، کلاردشــت و... از قطب های 
گردشــگری ایران در شمال سرسبز محســوب می شــوند که با راه اندازی بزرگراه 
۱۲۰ کیلومتری جدید تهران - شمال، موقعیت استراتژیک این خطه تقویت می شود.
شمال ایران همواره رکورددار بیشترین تعداد مسافر در ایام تعطیل بوده است. 
امســال تا پنجم فروردین بیش از ۱۰ میلیون نفر از استان های شمالی کشور بازدید 
کردند که در هتل ها و اقامتگاه ها اســکان داده شدند و به دلیل حجم بالای مسافر 
و کمبود همیشــگی هتل، مدارس نیز طبق معمول به کمک می آیند و مســافران 
زیادی در مدارس اسکان داده می شوند. میلیاردها تومان گردش مالی در سفرهای 
گردشگری به شــمال کشور است که برخی از تبادلات پولی در چرخه مالی کشور 

ثبت نمی شوند و به صورت دستی صورت می گیرد.
اما چه چیز گمشــده صنعت توریســم در ایران اســت؟ بی شــک ســرمایه و 
ســرمایه گذار، یکی از مهم ترین حلقه های مفقود شده صنعت گردشگری در ایران  
هســتند. شــرایط اقتصادی و بعضا تحریمی موجب شــده تا کمتر سرمایه گذاری 
رغبت به ســرمایه گذاری داشــته باشد؛ چراکه ســاخت تفریحگاه و هتل معمولا 

زمان بر است و سرمایه گذار بی طاقت؛ به ویژه اگر این سرمایه گذار خارجی باشد.
حال پس از ســال ها در شرایطی که کشــور از هر زمان دیگر به سرمایه گذاری 
خارجی نیاز دارد، یک شــرکت ایرانی با بیش از ۳۰ ســال تجربه در ساخت وســاز 
تصمیم گرفته با جذب ســرمایه گذار خارجی یک منطقه توریســتی و تفریحی در 
مناطق شــمالی کشور نزدیک به نوشهر و دریا تأسیس کند. شرکتی که می خواهد 
۲۶۰ هــزار مترمربــع مجموعه مســکونی و هتــل را در کمتر از پنج ســال با اخذ 

مجوز های لازم بسازد. 
مجوزهایی که از یک ســو، دامن گیر سازنده است و از سوی دیگر، قانونی بودن 
ســرمایه گذاری برای نشــان دادن پاک بودن پروژه در حال احداث. ساخت این گونه 
مجموعه هــا در جای جای ایران عزیز ضروری و لازم اســت و در مناطق دیگر نیز 

نیاز به احداث دارد. 
ایجاد چنین مجموعه هایی عــلاوه  بر رونق اقتصادی، به ایجاد بیش از هزاران 

شغل مستقیم و غیرمستقیم و پویایی کسب وکار می انجامد.
اگرچه معمولا بخش خصوصی در ایران دســتش کوتاه اســت و سایه دولت  
خود را بر فعالیت های اقتصادی گسترانده، اما امید است که دولت با درک شرایط 
خطیــر کنونی بتوانــد به بخش خصوصی بــرای اندکی تنفس مجــال دهد تا با 
تسهیل و شفافیت در قوانین شراکت سرمایه گذاران خارجی، در این مسابقه جذب 

گردشگر، اگر عقب هستیم دست کم فاصله لازم را حفظ کنیم.
*فارغ التحصیل مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه امیرکبیر تهران

ایسنا: رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت 
گفت: ۱۰ مورد مبتلا به CCHF از ابتدای سال تاکنون در کشور شناسایی شدند که چهار 
مورد در اســتان یزد، دو مورد استان خوزستان، یک مورد اردبیل، یک مورد فارس، یک 
مورد گیلان و یک مورد هم در استان سیستان و بلوچستان بوده است. دکتر محمدرضا 
شیرزادی، تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو را مهم ترین و گسترده ترین بیماری ویروسی 
منتقل شــونده از طریق کنه معرفی کرد و گفت: این بیماری در بیش از ۳۰ کشور دنیا 
وجود دارد. مخزن ویروس در طبیعت، کنه ها هستند و ویروس بین کنه ها و میزبان های 
مهره دار مختلف در گردش است؛ بنابراین ریشه کنی ویروس عملا امکان پذیر نیست. او 
با اشاره به اینکه میزان مرگ ومیر این بیماری می تواند درخورتوجه باشد، تصریح کرد: 
متوسط میزان کشندگی آن بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تخمین زده شده است و برخی منابع 
حتی میــزان آن را تا ۸۰ درصد در زمان طغیان ها نیز گزارش کرده اند. او با اشــاره به 
قابلیت انتقال انسان به انسان این بیماری، تأکید کرد: تب کریمه کنگو به عنوان یکی از 
موارد عفونت های بیمارستانی مطرح و همه گیری های داخل بیمارستانی آن هم شایع 
است. از طرفی تب کریمه کنگو یک تهدید جدی برای کادر درمان است و باعث شیوع 

بیماری در بیمارستان ها می شود که ممکن است با میزان مرگ ومیر بالا همراه باشد.
CCHF واکسن ندارد

شــیرزادی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ گونه واکسن انسانی یا حیوانی مورد 
تأیید علیه تب کریمه کنگو در دســترس نیست، اظهار کرد: تشخیص بیماری با شروع 
علائم حاد بیماری همراه با ســابقه مســافرت به مناطق روســتایی یا تماس با دام یا 
تماس نزدیک با بیمار مبتلا یا گزش کنه مطرح می شــود. او با اشــاره به اینکه علائم 
بروز بیماری به راه ورود ویروس بســتگی دارد، تصریح کــرد: پس از گزش کنه، دوره 
کمون معمولا یک تا ســه روز اســت و حداکثر به ۹ روز می رســد. بیمار دچار سردرد 
شــدید، تب، لرز، درد عضلانی (به ویژه در پشــت و پاها) و درد مفاصل، گیجی، درد و 
سفتی گردن، درد چشم و ترس از نور (حساسیت به نور) می شود. ممکن است حالت 

تهوع، استفراغ بدون ارتباط با غذاخوردن و گلودرد و احتقان ملتحمه در اوایل بیماری 
وجود داشته باشد که گاهی با اسهال و درد شکم و کاهش اشتها همراه می شود. تب 
معمولا بین ۳ تا ۱۶ روز طول می کشــد و تورم و قرمزی صورت، گردن و قفسه سینه، 
پرخونی خفیف حلق و ضایعات نقطه ای در کام نرم و سخت شایع هستند. همچنین 
تغییرات قلبی - عروقی شامل کاهش ضربان قلب و در مواردی افزایش آن و کاهش 

فشار خون مشاهده می شود.
راه های انتقال تب کریمه کنگو را بشناسید

او با اشــاره به اینکه کنه مخزن و ناقل بیماری است، گفت: عفونت در انسان پس 
از گزش کنه آلوده یا له کردن آن روی پوســت یا تماس با پوســت، لاشه حیوان، خون 
و ترشــحات حیوان آلوده یا تمــاس با خون و بافت های بیمار مبتلا ایجاد می شــود. 
همچنیــن خطر انتقال بیماری طی ذبح حیوان نیز وجــود دارد. رئیس گروه مدیریت 
بیماری های قابل انتقال بین انســان و حیوان وزارت بهداشــت دربــاره آمار بروز تب 
کریمه کنگو در سال جاری نیز گفت: ۱۰ مورد مبتلا به CCHF از ابتدای سال تاکنون در 
کشور شناسایی شدند که چهار مورد در استان یزد، دو مورد استان خوزستان، یک مورد 
اردبیل، یک مورد فارس، یک مورد گیلان و یک مورد هم در استان سیستان وبلوچستان 
بوده اســت. عمده این افراد دامدار،  کشــاورز یا قصاب بودند که به بیماری مبتلا شده 
بودند. در ســال ۱۴۰۱ نیز تعداد ۷۸ مورد مبتلای قطعی به تب کریمه کنگو در کشور 
شناسایی شدند که متأسفانه ۱۰ بیمار نیز جان خود را از دست دادند. او به موسم عید 
سعید قربان اشاره و بر لزوم ذبح بهداشتی دام تأکید کرد و گفت: در عربستان سعودی 
که ذبح دام و نگهداری لاشــه آن به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال به شکل کاملا 
اصولی و در مراکز مخصوص انجام می شــود؛ اما در داخل کشــور اگر فردی اقدام به 
ذبح ســنتی دام کند، خطر انتقال بیماری از دام آلوده وجــود دارد و افراد باید در این 
زمینه احتیاط لازم را داشته باشند؛ بنابراین توصیه ما این است که افراد حتما اقدام به 

خرید دام از مراکز معتبر کرده و از ذبح سنتی آن خودداری کنند.

ستاره شمالی شناسایی ۱۰ مبتلا به تب کریمه کنگو

پژمان جوزی*

رئیس پژوهشکده تالاب هامون در گفت وگو با «شرق» بیان کرد:
آخرین باری که لب «هامون» تر شد
در ۳ سال گذشته ایران کمتر از ۶۰ میلیون  مترمکعب از افغانستان آب گرفته

زینب رحیمی: در سه سال گذشــته افغانستان باید دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون مترمکعب آب به ایران می داد؛ اما 
براساس آمار غیررسمی مجموع آب پرداخت شده زیر ۶۰ میلیون مترمکعب بوده است. این روزها حقابه ایران 
از رودخانه هیرمند و اختلاف جمهوری اســلامی ایران و طالبان افغانستان موضوع داغ رسانه های هر دو کشور 
است. شاید بســیاری ندانند که تالاب هامون سه بخش است؛ شــامل هامون صابری، هامون پوزک و هامون 
هیرمند. تالابی به مســاحت پنج هزار و ۶۶۰ کیلومتر مربع که ســه هزار و ۸۲۰ کیلومتر مربع آن در ایران و مابقی 
در خاک افغانســتان است. هامون ایران و افغانســتان از بی آبی رنج می برند. قربانی اختلافات بین دو کشور 
اکوسیستم تالاب هامون و قطعا شهروندان حاشیه آن است. هامون  حالا خشک خشک است. آخرین باری که 
هامون به خودش آب دیده، چه زمانی بوده؟ در پاسخ به این سؤال رئیس پژوهشکده تالاب بین المللی هامون 
به «شــرق» می گوید: «آخرین باری که هامون آب داشت، مربوط به سال ۱۳۹۸ شمسی و سیلابی است که در 
آن سال اتفاق افتاد. بعد از وقوع سیل، هامون ها آبدار شدند؛ اما چند ماه بعد خشک شدند و این وضع خشک 

نگران کننده تا امروز ادامه دارد».
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